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بررسي تطبيقي و ترجمان تصويري ملوديك هنر موسيقي به هنر 
 1با تامل بر عناصر بصري نقطه، خط و سطح  معماري

 22/04/1398 تاريخ دريافت: 2 مريم پورذكريا
 02/11/1398 :پذيرشتاريخ  3 زادهسميرا احمد

 چكيده
هميشه سعي شده تا بين هنرهاي گوناگون از جمله معماري، موسيقي، مقايسه صورت گيرد؛ ولي تاكنون، رابطه 

ها در سطح موسيقي يا معماري سنتي يك فرهنگ مورد بررسي قرار نگرفته است. لذا، امروزه، شاهد  دقيق آن
گويي به اين پرسش  باشيم. اين مقاله، سعي در پاسخ ساخت و توليدات هنري ميها و افت كيفيت در  گسستگي آن

را دارد: ترجمان تصويري ملوديك هنر موسيقي به هنر معماري از طريق عناصر نقطه، خط، سطح و وجوه اشتراك 
كند به بررسي  يديگر، اين پژوهش، تلاش م پذيرد؟ در نتيجه، با توجه به فاصله هنرها از يك ها چگونه صورت مي آن

بندي سلسله مراتب، اصل وحدت، تقارن و انعكاس،  هاي مشترك در دو هنر معماري و موسيقي در ده دسته شاخصه
چنين، هدف  ضرب يا ريتم و تكرار، تضاد، افت و خيز، عامل مفروض، رنگ، پرسپكتيو و تناسبات رياضي بپردازد. هم

ر پايه، مانند نقطه، خط و سطح در هنرها، بازخواني تعاريف اين عناصر از ارائه اين پژوهش، با توجه به كاربرد عناص
ها در دو هنر معماري و موسيقي از طريق ترجمان  بصري، مقايسه تطبيقي و يافتن چگونگي به كارگيري آن

توصيفي، براساس روش كيفي و استدلال منطقي و -باشد. اين پژوهش، به صورت تحليلي ها مي ملوديك تصويري آن
بندي شده است. نتايج  اي، تفسير و طبقه خانه ا استفاده از معاني و تعاريف موجود در مطالعات اسنادي و كتابب

توان به نماهاي  دهد كه، با بررسي و ترجمه تصويري قطعات موسيقي ايراني در سه ساختار مختلف، مي نشان مي
تواند نشان دهنده چند ميزان  ها، مي آن معماري با نظمي خاص و ساختاري مشخص دست يافت؛ كه هر رديف از

 تعريف شده از يك قطعه موسيقي باشد.
 معماري، موسيقي، ترجمان تصويري ملوديك، عناصر بصري هنر، تناسبات هارمونيككليدي:  گانواژ
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 مقدمه  
هاي معماري و  ترين نمونه هنگامي كه برجسته

هاي مختلف مورد بررسي قرار  موسيقي در دوره
هاي ساخته  توان نتيجه گرفت كه طرح ، ميگيرد مي

شده بر تناسبات و قوانين هندسي و يكي از اقسام 
). 51: 1390حكمت رياضي استوار است(خالقي، 

مفاهيم رايج مانند هارموني، تناسب، تقارن، ريتم و 
غيره به طور موثر در هر دو رشته استفاده 

). Kilicaslan&Ece Tezgel, 2012: 639شود( مي
تواند از طريق  نان كه يك قطعه موسيقي ميچ هم

فضاي صوتي، جذبه معنوي بيافريند، بناي يك مسجد 
هاي  تواند در بيننده جذبه هاي بلند نيز مي با مناره

: 1387مذهبي و معنوي ايجاد كند(فلامكي و ديگران، 
37.( 

ها از حركت نقطه،  در هنرهاي تجسمي، همه فرم
سطح آغاز  سپس، خط و تشكيل عنصر دو بعدي

شود. هر فضاي معماري و رابطه هارموني  مي
موسيقايي نيز بر اثر رابطه بين اين عناصر و تركيب 

: 1393آيد(افضل طوسي و فرضي،  وجود مي ها به آن
). كاندينسكي معتقد است كه در هنرهاي مختلف، 34
توان عناصر نقطه، خط و سطح را يافت(كانديسكي،  مي

از اين عناصر جذابيت خاصي ). در هر كدام 19: 1385
نهفته است. در هنر موسيقي، قطعات مختلفي وجود 
دارد كه هر كدام داراي طرح، ريتم، فراز و فرود خاص 

باشد. ترجمان تصويري اين قطعات به ارتباط  خود مي
تر اين هنر با طبيعت و هنرهاي ديگر  هر چه بيش
كند و درك احساس و مقصود موسيقي را  كمك مي

 ). 43: 1390نمايد(سراج،  ر ميت آسان
آثار موسيقي زماني لذت بخش هستند كه مقررات 

هاي فني كه خود مبتني بر  خاصي را براساس روش
حساسيت گوش و ذهن انسان است، دنبال 

). با توجه به Falakian& Falakian, 2013: 94كند(
اي، ضرورت  رشته فقدان اين موضوع در مباحث ميان

اصر در دو هنر موسيقي و بررسي وجود اين عن
هاي  شود. در اين راستا، پرسش معماري احساس مي

هاي  ) وجوه و شاخصه1تر پژوهش عبارتند از:  جزيي
) 2اشتراك دو هنر معماري و موسيقي كدامند؟ 

ها در هر  عناصر نقطه، خط، سطح و وجوه اشتراك آن
كدام از اين دو هنر به چه معناست و چگونه نمايش 

توان از طريق اين عناصر  ) چگونه مي3د؟ شو داده مي
ديگر ترجمه كرد؟  دو هنر معماري و موسيقي را به يك

توان گفت كه هدف از ارائه پژوهش شناخت  پس، مي

وجوه گوناگون زيباشناختي و عناصر نقطه، خط و 
سطح در هنرهاي معماري و موسيقي و بررسي ارتباط 

ين دو هنر ها از طريق ترجمان ملوديك و تصويري ا آن
باشد. روش  وسيله عناصر شناسايي شده، مي به

پژوهش، از نوعي كيفي و منابع مورد مطالعه، 
 اي است.  خانه كتاب

پذير بودن ترجمه، ابتدا،  در نتيجه، با فرض امكان
گردد. سپس،  هاي ارتباط دو هنر مقايسه مي شاخصه

و طح س  به تعريف عناصر پايه، مانند نقطه، خط و
ين عناصر در معماري و موسيقي پرداخته شده كاربرد ا

است. در نهايت، تلاش شده است، تا ترجمان ملوديك 
و تصويري معماري و موسيقي بر اساس عناصر بررسي 

 شده تحليل و ترسيم گردد.

 روش پژوهش  
تحليلي با نگرش -پژوهش حاضر به صورت توصيفي

و تطبيقي و با استفاده از مرور، بررسي و تحليل معاني 
اي  خانه تعاريف موجود در مطالعات اسنادي و كتاب

هاي  صورت گرفته است. بدين منظور، ابتدا، شاخصه
مشترك معماري و موسيقي مورد تفسير قرار گرفته، 

بندي شده و سپس، به بررسي عناصر پايه، مانند  جمع
نقطه، خط و سطح در هر دو هنر پرداخته شده است. 

طح در هنرهاي بررسي سه عنصر نقطه، خط و س
موسيقي و معماري، چگونگي ارتباط اين دو هنر را از 

توان با استفاده  كند و مي طريق اين عناصر آشكار مي
از اين سه عنصر، دو هنر معماري و موسيقي را به 

ديگر ترجمه كرد. در بخش آخر نيز ترجمان  يك
ملوديك تصويري معماري و موسيقي نمايش داده 

ليل چند قطعه موسيقي ايراني شده و در هر بخش، تح
با ريتم و فرم متفاوت براي نمونه انجام شده است. در 
پژوهش حاضر، بر اساس روش كيفي و استدلال 

گردد  منطقي، نمايش عناصر بصري دو هنر بررسي مي
و اساس استدلال بر اين است كه ترجمان اين دو هنر 

پذير است و  از طريق عناصر بصري معرفي شده، امكان
عد از آن، چگونگي انجام اين ترجمان تحليل گرديده ب

 است.

 پيشينه پژوهش  
هاي موجود در زمينه ارتباط دو هنر معماري و  كتاب 

موسيقي، اطلاعات مفيدي را درباره وجوه گوناگون اين 
دهد؛ اما  ها ارائه مي هاي بين آن دو هنر و اشتراك

تر به جزييات ملموس و ناملموس مشترك بين  كم
)، 1390سراج( 1.استاري و موسيقي اشاره شده معم
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معتقد است كه هنرها  »از گذر گل تا دل«در كتاب 

ديگر را دارند؛ هرچند كه هر  قابليت ترجمه به يك
تري  كدام در بيان خاص خود، استحكام و قدرت بيش

ون نما در يچنين، كمپوزيس باشند. هم را دارا مي
م پوليفوني(چند يا تنظي 2آرانژمانطبقات، مشابهت با 

)، در 1393صدايي) در موسيقي دارد. آنتونيادس(
به بررسي ريتم موسيقايي » بوطيقاي معماري«كتاب 
هاي معابد يوناني پرداخته است. بر اساس  ستون

توان  هاي معماري يوناني مي گيري مطالعات و اندازه
كه چشم هنگام نظاره معابد -گفت كه لذت هارموني 

نه به علت رفتارهاي تصادفي  -ندك يوناني تجربه مي
ها،  ها، بلكه به علت استقرار ستون استقرار ستون

برقرار » ستون/فضاي خالي«اي را با ترتيب  رابطه
هاي موسيقايي معيني  سازد كه مشابه هارموني مي

است. با توجه به مطالعات انجام شده، اين پژوهش، 
هاي مشترك معماري و موسيقي را در ده  شاخصه
كند: سلسله مراتب؛ اصل  بندي مي تقسيم دسته

وحدت؛ تقارن و انعكاس؛ ضرب، ريتم و تكرار؛ تضاد؛ 
افت و خير؛ عامل مفروض؛ رنگ؛ پرسپكتيو؛ و 
تناسبات رياضي؛ كه در ادامه، توضيحات هر كدام بيان 

 بندي صورت گرفته است. ، جمع1شده و در جدول 

 هاي مشترك معماري و موسيقي شاخصه
سلسله مراتب ورودي در  تب:سلسله مرا )1

عنوان  تمامي بناهاي معماري سنتي ايران، به
مثال، عناصري مانند درگاه، هشتي، دالان 
براساس محرميت در يك خانه سنتي، قابل 

). سلسله مراتب 1مشاهده است(تصوير 
االله از بدو  مساجدي مانند مسجد شيخ لطف

توان با  ورود تا رسيدن به گنبدخانه را مي
موسيقي ايراني  رديفه همايون در دستگا

) آواز همايون 1): (1(تصوير كردمقايسه 
عنوان  ) چكاوك به2همانند ورودي بنا؛ (

) بيداد كه اوج دستگاه 3راهرو يا دالان؛ (
باشد و قابل مقايسه با گنبدخانه است؛  مي

) فرود به همايون يا فرود مجدد از اوج به 4(
: 1394؛ نتل، 169: 1390زمين(خالقي، 

59 .( 
 ،انتخاب نقوش هندسي اصل وحدت:  )2

ترين استفاده از  اسليمي و ختايي و كم
نقوش انساني و وحدت اين نقوش در يك 

گذر از كثرت تا وحدت نقطه، تاكيدي بر 
). در 199: 1390(شاطريان، است مسلمانان

موسيقي هر دستگاه وحدتي است از 
باشد از  ها و هر گوشه وحدتي مي گوشه

). براي 38: 1388شاهد(حنانه، كثرت نت 
هاي شاهد و ايست آواز  عنوان مثال، نت

ابوعطا، درجه چهارم(دو) و دوم(لا) شور 
ترين حركت در اين گوشه،  باشند و بيش مي

 ).1پذيرد(تصوير  حول اين دو نت انجام مي
 ،ر يك تركيب متقارند تقارن و انعكاس: )3

محور تقارن از وسط يا مركز كمپوزيسيون 
كند و عناصر موجود در دو سمت  ميعبور 
(آقاخاني و نمايند ديگر را منعكس مي آن يك

). تقارن با 117-116: 1386منتظري، 
محوريت ورودي و يا خط زمين در نماي 
بسياري از بناهاي سنتي ايران يافت 

شود. در موسيقي ايراني، اين قرينگي به  مي
دار افقي و قايم قابل  صورت قرينگي آينه

 ).1است(تصوير مشاهده 
ترين  در ساده ضرب يا ريتم و تكرار: )4

هماهنگي و تكرار منظم،  ،تعريف براي ريتم
اكبري  (صديقوحدت بين اجزاي تصوير است

). هر واحد موسيقي 102، 1393و كاظمي، 
ارتباط مستقيم با ضرب آن دارد كه بايستي 
ريتم يا ضرب را براي هر سكوت يا هر 

). 58: 1389كشش نت حفظ نمود(نفري، 
هاي  توان به زيرگروه هاي موجود را مي ريتم

 ).1بندي كرد(تصوير  گوناگوني تقسيم
ها  تباين نوعي مقايسه است كه تفاوت تضاد: )5

ها آشكار  را در مقابل شباهت
 ).236: 1386سازد(آقاخاني و منتظري،  مي

، مانند سكوت در )1(تصوير  در هنرها
خالي  فواصل پر و ،فواصل آرانژمان موسيقي

. در موسيقي پيانوو  فورته ،در معماري
چنين، در موسيقي براي عدم  هم
نواختي، هر دوره ميزان با ضرب قوي  يك

شروع و با ضرب ضعيف خاتمه 
 ).51: 1389يابد(نفري،  مي

در موسيقي و  اوج يا ارتفاع افت و خيز: )6
بلندي و  يا به اوج و حضيض، معماري

، بلندي و بمي ، يا زير وكوتاهي در يك بنا
يا يك اثر موسيقي، از  كوتاهي صوت و

شود.  گفته مي ترين نت زيرترين نت تا بم
ترين راه براي نشان دادن افت و خيز در  مهم
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موسيقي استفاده از فورته و پيانو(قدرت 
 ).198: 1390ضربه) است(سراج، 

عامل مفروض به خط، سطح  عامل مفروض: )7
اير شود كه رابط س يا حجم رابطي گفته مي

باشد. براي مثال،  هاي يك تركيب مي قسمت
: 1389خطوط حامل در موسيقي(نفري، 

اي بر روي  )، و يا يك سازه پارچه45
:  1394ها(چينگ،  اي از ساختمان مجموعه

358.( 
ت در رنگ در هنر تجسمي با صورنگ:  )8

طوسي و  موسيقي مقايسه شده است(افضل
). در موسيقي، تجسم 34: 1393فرضي، 
وسيله سازهاي گوناگون عملي  هرنگ، ب

). بر همين اساس، 1شود(تصوير  مي
سمفوني پاستورال اثر بتهوون و يا تترالوژي 

(فلامكي و ديگران، واگنر آفريده شده است
اي كه بايد به آن توجه  ). نكته52: 1387

كه  كرد، اين است كه يك ساز، به تبع اين
هاي  تواند رنگ چگونه اجرا شود، مي

 ). 260: 1390داشته باشد(سراج، گوناگوني 
پرسپكتيو در معماري مشابه با  پرسپكتيو: )9

 ؛در موسيقي است كرشندو و دكرشندو
، شود يعني حالتي كه يك ريتم تكرار مي
ضعيف  قدرت ضربه تا زمان محو شدن صدا،

پرسپكتيو از دور  ،گردد. به صورت بصري مي
، به ترتيب با به نزديك و از نزديك به دور

و و دكرشندو نشان داده كرشند
). در نواختن 19: 1390شود(كامكار،  مي

يك ساز، اگر ابتدا، ضربه به صورت قوي 
اجرا شود و كم كم از شدت ضربه كاسته 

كند و  شود، حس دور و محو شدن را القا مي
در نتيجه، پرسپكتيو نيز در هر ضربه 

تر و دورتر شده تا كه در آخر محو  كوچك
 گردد.

هندسه و رياضي در  ضي:تناسبات ريا )10
معماري و موسيقي در ارتباط نزديكي با 
نظم از طريق ايجاد ريتم و فضاي موزون 
قرار دارند. اين تناسبات در موسيقي به 

ها خود را نشان  شكل فاصله منظم گام
هاي  ها در دستگاه دهند، كه تفاوت آن مي

گوناگون نشان از تنوع ريتميك متناسب در 
پور و سيديان،  ت(سميعموسيقي ايراني اس

1395 :102.( 

هاي مشترك معماري و  بندي شاخصه . جمع1جدول 
 موسيقي(نگارندگان برگرفته از پيشينه پژوهش).

 موسيقي معماري 

سلسله 
 مراتب

سلسله مراتب ورودي در بناي 
 سنتي ايران:

االله: درگاه، دالان  مسجد شيخ لطف
اول، دالان دوم، گنبدخانه(شاطريان،

1390 :163.( 

ها در  سلسله مراتب گوشه
 دستگاه موسيقي ايراني.

دستگاه همايون: آواز همايون، 
چكاوك، بيداد، فرود به 

).108: 1390همايون(خالقي، 

اصل 
 وحدت

نقوش هندسي، اسليمي و ختايي.
هاي سنتي: رسمي، كاربندي،  سازه

يزدي بندي، مقرنس(شاطريان، 
1390 :199.( 

كثرت نت شاهد در وحدت 
ها در وحدت شه. كثرت گوشهگو

 دستگاه.
نت شاهد و است آواز ابوعطا: 
درجه چهارم (دو) و دوم (لا) 

 ).38: 1388شور(حنانه، 

تقارن، 
 انعكاس

محور تقارن: خط زمين يا محور 
هندسي در پلان، نما و مقطع(آقاني

 ).116: 1386و منتظري، 
دار افقي و قايم در  قرينگي آينه

 ).200: 1390ها(سراج،  نت

ضرب، 
ريتم، 
 تكرار

ها  تكرار منظم و تصاعدي در سازه
مانند طاق، تكرار تناوبي در 

نواخت و غير  تزيينات، تكرار يك
نواخت در پلان، نما، مقطع و  يك

بگلو و  پرسپكتيوها(تخمچيان، قره
 ).111: 1396نژادابراهيمي،  

توالي ضربات آهنگ براي موزون
 كردن نواي موسيقي،

و ،  ،  با اعداد  در هر ميزان
 ).58: 1389غيره(نفري، 

سايه و روشن يا جداره پر و  تضاد
 ).198: 1390خالي(سراج، 

سكوت در فواصل موسيقايي. 
فورته و پيانو. ضرب قوي اول و 

).51: 1389ضعيف آخر(نفري، 

نوسان ارتفاع در خط آسمان افت و خيز
 ).198: 1390اج، بنا(سر

فورته و پيانو، زير و بم بودن 
 ).23: 1391ها(فرهت،  نت

عامل 
 مفروض

يك سازه منسجم كننده بنا مانند 
: 1394اي(چينگ،  سازه پارچه

358.( 

خطوط حامل در نوشتار 
 ).45: 1389نت(نفري، 

 رنگ

كاربرد رنگ در فضاي دروني و 
بيروني معماري در يكي از سه گروه

 زير:
رم(قرمز، زرد، نارنجي، ) گ1(

) سرد(آبي، نيلي، سبز)؛2ارغواني)؛ (
) خنثي(سياه، سفيد و 3و (

خاكستري(مبيني، ميرزاكلهر و 
 ).4: 1396ذاكرجعفري،  

رنگ در سازهاي گوناگون، مانند
قرمز در ويولون يا آبي در فلوت.

هاي مختلف در يك ساز،  رنگ
مانند قرمز و زرشكي در 

گران، ويولون(فلامكي و دي
1387 :52.( 

پرسپكتيو
نمايش سه بعدي فضا با استفاده از 

پور و سيديان،  ريتم و تكرار(سميع
1395 :109.( 

كرشندو و دكرشندو(كامكار، 
1390 :19.( 

تناسبات 
 رياضي

و راديكال  2نسبت طلايي(راديكال 
3.( 

مانند  7و  5، 4، 3اعداد مقدس 
چهارايواني(صديق اكبري و كاظمي،

1393 :104.( 

تناسبات هارمونيك سوم بزرگ 
 ,Seraj) () و سوم كوچك ((

2017.( 
؛ بعد 2بعد ذوالكل يا اكتاو: 

)؛ بعد ( ذوالخمس: 

 ).( ذوالاربع: 

(خالقي،  طنيني: دوم بزرگ، 
1390 :96.( 

 معرفي عناصر بصري
عناصر اوليه بصري، عبارتند از: نقطه، خط، سطح، 
حجم، بافت، نور و رنگ كه در هر گونه جلوه بصري، 

شود. در مرحله  اعم از طبيعي يا مصنوعي، ديده مي
هاي موجود در  اول، بايد عناصر پايه از طريق نمونه

طبيعت و يا آثار مصنوع هنري و غيرهنري بازشناسي 
اصري بصري از جمله نقطه، خط، سطح، شوند. عن
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باشند كه  مي» شكل و فرم«حجم و بافت مربوط به 

گيري و محاسبه هستند(حليمي،  ضمنا، قابل اندازه
هاي تجسمي از  ). پيدايش تمامي فرم21-36: 1391

كند و خط  شود. نقطه، حركت مي حركت نقطه آغاز مي
بد و گردد(بعد اول). اگر خط تغيير مكان يا ايجاد مي

سطح را حاصل كند، عنصر دو بعدي شكل 
). كاندينسكي در كتاب 18: 1394گيرد(چينگ،  مي

وسيله نقاط  هاي موسيقي به نويسد، ترجمه نت خود مي
هاي  اي بين زير و بمي نت انجام شده است. مقايسه
ها در طبيعت صورت گرفته  موسيقي و فراز و فرود كوه

ها،  ها و قله دي كوهاست. تصويري از نمودار پستي و بلن
ها بر  خط و سپس، تطبيق آن  ها به خط و نيم تبديل آن

تواند ذهنيتي از  راستي، مي روي خطوط حامل، به
فضاي موسيقايي آن تصاوير را نشان دهد و با اين 
زيربناي فكري، راهي براي آفرينش آثار موسيقايي در 

و  شك هر يك از اين قلل، فراز اين زمينه ارائه شود. بي
ها  نشيبي جداگانه دارند كه خطوط موسيقايي آن

ديگر متفاوت  توانند از جهات مختلف با يك مي
 ).140-142: 1387باشند(فلامكي و ديگران، 

 

 
) 3) اصل وحدت و تقارن، 2) سلسله مراتب، 1نمايش  -1تصوير 

) تناسبات هندسي در معماري و 6) رنگ و 5) تضاد، 4ريتم، 
 موسيقي(نگارندگان).

مقايسه تطبيقي نقطه، خط، سطح در معماري و 
 موسيقي

وسيله عناصر بصري نقطه، خط، سطح و  ها به پديده
گردند. جهت تركيب و تعيين نوع  حجم قابل رويت مي

رابطه بين اين عناصر در معماري، عناصري سازمان 
دهنده نظير هندسه، تقارن، تكرار، ريتم، محور و غيره 

 گردند.  مطرح مي
نقطه در هنر معماري ر معماري: نقطه د

تواند داراي بعد و اشكال متفاوتي  مي

). براي تجلي عيني 20: 1394باشد(اعرابي، 
مكاني در فضا يا روي زمين، نقطه را بايستي در 
غالب يك عنصر خطي و عمودي، مانند يك 
ستون، يا تك ستوني هرمي و يا يك برج تصور 

در پلان  ها ). اين ستون21: 1394نمود(چينگ، 
شوند و  صورت نقاطي نمايش داده مي به

ها صورت  تقسيمات فضا براساس تكرار آن
). قرارگيري المان در مركزيت 2گيرد(تصوير  مي

عنوان نقطه شاخص در  ميدان، نقطه اوج به
ها مانند گنبدهاي بناهاي سنتي ايران و  تركيب

هاي به كارگيري نقطه در معماري  غيره از نمونه
 .باشند مي

در موسيقي، نقطه با تك نقطه در موسيقي: 
دهنده  شود. هر نت، نشان ضرب نمايش داده مي

توان  باشد. جدا از طبل مي يك نقطه مي
وسيله ساير ادوات موسيقي، نقطه را توليد  به

هاي بسته و  كرد. پيانو، اجازه خلق كمپوزسيون
درپي نقاط  منحصراً ساخته شده از تركيبات پي

). 47: 1385هد(كاندينسكي، د صوتي را مي
نكته جالب ديگر اين است كه هر نوازنده كه 

 نمايد شروع به آموختن موسيقي مي
از يادگيري نقطه آغاز  -هر سازي كه برگزيند-

 كند.  مي
در دستگاه ماهور از قطعاتي  »په پو سليماني«قطعه 

اثر  3است كه در ابتداي كتاب شيوه سنتورنوازي
وزش به هنرجو قرار گرفته پشنگ كامكار براي آم

). هر چقدر 25: 1390)(كامكار، 4است(تصوير 
رسد، زيرتر باشد، نقطه  صدايي كه به گوش مي

تر باشد،  تر و هر چه قدر صدا بم تر يا نزديك كوچك
گردد. در نتيجه، با  تر و يا دورتر حس مي نقطه بزرگ

تر و با  بالا رفتن نت در خطوط حامل، نقطه كوچك
آيد.  تري در نظر مي ن نت، نقطه بزرگپايين رفت

هاي سكوت  فواصل بين اين نقاط، به اندازه ضرب
ها در نظر گرفته شده است. با استفاده از  بين نت

توان بزرگي و  شدت ضربه در نواختن قطعه نيز مي
كوچكي نقطه را حس كرد. هر چه شدت ضربه 

تر نواخته شود، نقطه  تر باشد و نت محكم قوي
تر باشد، نقطه  هر چه شدت ضربه آرام تر و بزرگ
تر خواهد بود. در دو قسمت از يك ترانه  كوچك

بختياري در مايه اصفهان، براي چهار نت و دو 
ميزان, علامت كرشندو به كار رفته است(تصوير 

زمان نواخته  ). دو نتي كه هم52: 1390)(كامكار، 3
 ديگر، صورت دو نقطه در بالا و پايين يك شود، به مي
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نمايش داده شده و نتي كه صداي زيرتري دارد، 
 تر تصوير شده است.  كوچك

 

نمايش به كارگيري نقطه در پلان معماري صفه تخت  -2تصوير  
هاي مجموعه به صورت نقطه نمايش داده شده  هاي كاخ جمشيد، ستون

 ).75: 1392است(پيرنيا، 
 

 
توسط نقطه؛  »سليماني په پو«چپ: ترجمان تصويري قطعه  -3تصوير 

راست: ترجمان تصويري چهار ميزان علامت كرشندو در يك ترانه 
 بختياري(نگارندگان).

 
هاي مختلف معماري همواره،  قسمتخط در معماري: 

باشند. خط  دهنده انواع خط مي نمايش
)، 39: 1389زاده، بمانيان و احمدي،  آسمان(پوريوسف

هاي  ستون ها، تك عناصر خطي عمودي، از قبيل ستون
داشت وقايع  ها، در طول تاريخ براي گرامي هرمي و برج

كار  مهم و ايجاد نقاط مخصوص در فضا به
هاي تركيب  ). از نمونه26: 1394اند(چينگ،  رفته

مند  توان به تركيب نظام خطوط به صورت متقاطع مي
عنوان نقوش هندسي و ارگانيك  ها، به ها و اسليمي گره

اشاره كرد. از ديگر  در معماري اسلامي ايران،
توان به  كاربردهاي خطوط در معماري اسلامي، مي

ها،  هاي مسجد جامع گوهرشاد و يا وجود پل مناره
: 1390هاي اصفهان اشاره كرد(شاطريان،  همانند پل

215 ( 
پايه  اهميت خط در طراحي، همخط در موسيقي: 

ارزش رنگ در نقاشي و صدا در موسيقي 
هايي  . در موسيقي، به گونه)86: 1391است(حليمي، 

زماني به گونه عمودي  4نماياند؛ گاهي افقي، خود را مي
 -آهنگي كلاسيك به وسيله آكوردها، در علم هم-

هاي  و به صورت 5گاهي به صورت موازي در كنترپوان

متقاطع، مايل، و درهم در آرموني مدرن(فلامكي و 
). در موسيقي نمايش خط با 49: 1387ديگران، 

ها در خطوط حامل انجام  اده از حركت نتاستف
چنين، ضخامت خط با بمي و زيري صدا  شود. هم مي

تر باشد،  شود. به طوري كه هر چه صدا بم مشخص مي
تر است و هر چه صدا زيرتر باشد،  ضخامت خط بيش

تر خواهد بود. بلندي صدا در انواع مختلف  خط نازك
ه آلات موسيقي، مطابق با پهناي خط در ترجم

گرافيكي آن است. از سازهايي مانند فلوت و ويولن، 
آيد؛ ولي خط به  وجود مي خطوط باريك ظريف به

تر است. سازهايي  وجود آمده از كلارينت خطي ضخيم
هايشان  ها بم باشد، مسلما، ضخامت خط كه صداي آن

 ).112: 1385تر است(كاندينسكي،  بيش
 سطوح در معماري، احجام سه سطح در معماري:

كنند. خصوصيات هر  بعدي فرم و فضا را تعريف مي
سطح شامل اندازه، شكل، رنگ و بافت، همراه با روابط 

ديگر، در نهايت، تعيين كننده  فضايي آنان با يك
مشخصات بصري فرم تعريف شده و كيفيات فضاي 

). سطوح 35: 1394باشند(چينگ،  محصور شده مي
را متمايز و توانند موقعيتي  تنهايي، مي افقي، به

هاي گوناگون ايجاد  اي را جهت حضور فعاليت عرصه
تواند فضايي را تحت  راحتي، مي نمايند؛ و سقف، به

مدرن نماها نسبت  پوشش قرار دهد. در معماري پست
برخوردارند. بيشتري به ساير سطوح از استقلال 

چنين، سطوح مقعر و محدب داراي دو حالت  هم
تاريخ معماري  زننده در كننده و پس دعوت
 ). 28: 1394اند(اعرابي،  بوده

كه عناصر -عناصر نقطه و خط  سطح در موسيقي:
در قطعات موسيقي قابل رويت و  -بعدي هستند تك

باشند؛ اما عنصر سطح را در ساز نوازنده و  بررسي مي
كنند. در هر ساز با توجه  نحوه نواختن وي تعريف مي

گيرد.  مي به حركت دست نوازنده، يك صفحه شكل
ها در دو  مثلا، در ساز سنتور، نوازنده با حركت مضراب

جهت افقي در حين نواختن يك صفحه تعريف 
كند. اين فرم حركت در نواختن قطعات ضربي  مي

خوبي، ديده  ها در موسيقي ايراني، به چهار مضراب
شود. در اين قطعات، نت اصلي قطعه توسط دست  مي

اي چپ و راست ه راست نواخته شده و در جهت
هاي پايه قطعه با دست  حركت كرده، در حالي كه نت
هاي بالا و پايين حركت  چپ نواخته شده و در جهت

كند؛ و اين دو حركت يك صفحه را تشكيل  مي
 دهند. مي
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 ترجمان ملوديك تصويري معماري و موسيقي

جا كه از يك منشاي فطري نشات  هنرها از آن
ديگر را دارند؛ هرچند  كگيرند، قابليت ترجمه به ي مي

كه هركدام در بيان خاص خود استحكام و قدرت 
تري را دارا هستند، اما با اين وجود، تشابه فراوان  بيش

و  50). در دهه 265: 1390هاست(سراج،  ميان آن
هاي تخت فرش  ، به منظور تركيب هنرها، از نقش60

گليم، و مينياتور به همراه خطوط نستعليق ايراني و 
هاي  ل موسيقي به صورت بافت روي جلد آلبومحام

موسيقي و پوسترهاي اعتقادي كار شد(دانشگر و 
توان گفت هر  عبارت ديگر، مي ). به23: 1397طاهري، 

جلد موسيقي بيان كننده افكار آهنگسازان قطعات آن 
آلبوم بوده است. موسيقي و صدا به كمك امواج صوتي 

يخي و فرهنگ، عنوان زبان احساس تار ها، به و نت
 41: 1391وسيله ارتباطي بين افراد هستند(شفيعي، 

). طراحي نيز وسيله 89: 1371؛ گرشاسبي نيا، 69و 
بياني است كه موجوديت خود را از خط كسب 

كند؛ تا احساسات و افكار و انديشه افراد را با  مي
استفاده از قوه بينايي به ديگران انتقال دهد(حليمي، 

چنين، كيفيت، طنين  از ضخامت، هم). غير 72: 1391
و رنگ خط هم از نوع ساز و كيفيت صداي آن نشات 

 ).35: 1393طوسي و فرضي،  گيرد(افضل مي
در موسيقي، اُرگ، سازي نمونه براي خط است و 
برعكس، پيانو، با صداي نقطه هماهنگي دارد. درجات 

توانند  ترين آن، مي ترين تا ضعيف مختلف صدا از قوي
ترين وضوح يا  ترين يا كم ودشان را در بيشبيان خ

). 112: 1385درجه روشنايي پيدا كنند(كاندينسكي، 
به گفته جيمز يانگ، اغلب اوقات، تجربه موسيقي 

كه  تر مشابه تجربه حركت و جنبش است، تا آن بيش
اي  مشابه تجربه شنيداري باشد. اما اگر تجربه قطعه

د، موسيقي موسيقي مشابه تجربه حركات ويژه باش
تواند به طور مستقيم بازنمايي از آن حركت  مي

هاي اجراي  ). سايت122: 1390باشد(رشيدي، 
عنوان صنعت فرهنگي داراي اهميت  موسيقي نيز به

هاي گوناگوني به  هستند؛ از آن جهت كه داراي ويژگي
گيري صدا و طنين موسيقي  منظور شكل

اي بسيار ه ). از نمونهKlyton, 2015: 101باشند( مي
توان به توسعه سرود مذهبي با طنين  خوب مي

طولاني در بناهاي مذهبي با توجه به معماري 
 ,Jablonska&Othersها اشاره كرد( ساختمان آن

2015: 31.( 
چنين، با در نظر گرفتن بخشي از سقف يك  هم

توان الگويي براي خلاقيت اثر موسيقايي  ساختمان، مي

اخت. تركيبات صوتي از از يك نمونه هنر معماري س
جهات مختلف، چه از نظر هارموني و چه از نظر 

تواند بافت بيروني بنا را  سازبندي اركستر و غيره، مي
در حد يك هنر تجربي مانند موسيقي بيان 

). 39: 1389زاده، بمانيان و احمدي،  كند(پوريوسف
هاي موسيقي توجه شود، تركيبات متنوعي  اگر به نت

نويسي يا  مشاهده خواهد شد. نتاز نقطه و خط 
شود(نگارش  گرافيك موسيقي كه امروزه استفاده مي

يا نت)، چيزي به غير از تركيبات نقطه و خط نيست. 
همين طور، بلندي صدا، آزادانه، براساس پنج خط 

 ). 113: 1385شود(كاندينسكي،  افقي مشخص مي
همان پستي و بلندي كه در نمودار زير و بمي كلمات 

شود، در  ر رابطه شعر و موسيقي به كار گرفته ميو د
ها دستي  ها، جايي كه بشر در آفرينش آن ستيغ كوه
ها و  ها و قله توان يافت. تصويري از كوه ندارد، مي
تواند ما را  راستي، مي خط، به ها به خط و نيم تبديل آن

به ذهنيتي از فضاي موسيقي آن تصوير رهنمون 
اين زيربناي فكري، راهي براي )؛ و با 4گرداند(تصوير 

آفرينش آثار موسيقايي در اين زمينه ارائه 
). تصوير 141: 1387شود(فلامكي و ديگران، 

اي  ساختماني قديمي داراي ارزش معماري، از زاويه
آيد كه طبق  گرفته شده و از آن نموداري به دست مي

تواند الگويي براي خلاقيت اثر  روش گفته شده، مي
ز يك نمونه هنر معماري باشد(تصوير موسيقايي ا

جهان با  ). با مقايسه ميدان نقش144)(همان: 4
توان گفت كه با حركت به سمت بازار  دستگاه شور، مي

كننده  هاي موزون تداعي قيصريه، ابتدا، طاق
قاپو، گوشه شهناز در نظر  درآمد و با كاخ عالي پيش
آيد. بدون شك، يكي از دلايل رمزآمير بودن  مي

ها با  فضاهاي معماري ايراني ارتباط نزديك آن
 ).Falakian&Falakian 2013: 95موسيقي است(

 

 
ها؛ راست:  ها با زير و بمي نت چپ: نمايش پستي و بلندي كوه -4تصوير 

رسم خط آسمان بنا، الگويي براي خلق موسيقي(فلامكي و ديگران، 
 ).145و  141: 1387

 
راني، دستگاه شور هاي موسيقي اي در ميان دستگاه

ها از طبيعت ايران تاثير  تر از ساير دستگاه بيش
). براي 363: 1387پذيرفته است(فلامكي و ديگران، 

تحليل ترجمان ملوديك تصويري معماري موسيقي، 
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سه نمونه قطعه متفاوت از موسيقي ايراني انتخاب 
اثر ، 6شورپراني  شده است. نمونه اول، قطعه مضراب

: 1394باشد(مشكاتيان،  شكاتيان مياستاد پرويز م
شوند،  هايي كه تك اجرا مي ). در اين قطعه، نت17
هايي كه در واقع،  تر اجرا شده و نت تر و بزرگ قوي
تر نواخته شده  شوند، آهسته هاي پايه محسوب مي نت

هاي اصلي به گوش برسد و  عنوان نت تا ضربات قوي به
ه به اين تعريف سير قطعه را به نمايش بگذارد. با توج

ها پشت  كه هر نت، معرف يك نقطه است و اگر نت
تر نواخته شوند و نقاط نزديك به هم  سر هم و سريع

توان  دهند، مي قرار گيرند، تشكيل يك خط را مي
 ). 5گذاري اين قطعه را انجام داد(تصوير  نقطه

از منظري ديگر، اوج و فرود موجود در معماري ايراني 
توان با بلندي و  ناگون جهان را ميو ديگر نقاط گو

گونه كه  كوتاهي و يا زير و بمي صدا نمايش داد. به اين
در ابتداي حركت، موسيقي آرام نواخته شده و آهسته 
است، ولي با حركت به سوي فضاي اصلي، موسيقي 
آرام آرام شديدتر شده و وقتي به فضاي اوج يك بنا 

ا شدت تر و ب شود، موسيقي نيز محكم وارد مي
توان خطي  شود. در اين شيوه، مي تري نواخته مي بيش
عنوان تم و محور اصلي پذيرفت و آن را بنا به  را به

هاي گوناگون  استعداد و ظرفيتي كه دارد به شيوه
توجه آن  هاي قابل كار برد و سپس، از اجزا و موتيف به

براي گسترش موسيقي بهره گرفت و آفرينش اثر را 
ريزي  هاي به دست آمده، طرح  و موتيفها  براساس تم

). بدين منظور، 142: 1387كرد(فلامكي و ديگران، 
درآمد  براي نمونه دوم، قسمتي از قطعه پيش

قرار داده شده است(تصوير  7 اصفهان(شور عاشقانه)
). براي سه خط از اين قطعه، 70: 1394)(لشگري، 5

شود كه  گذاري انجام شده است؛ و مشاهده مي نقطه
اوج و فرود اين قطعه به زيبايي شكل گرفته است و 

 دهنده خط آسمان يك بنا باشد.  تواند نشان مي
هاي رديف موسيقي ايراني در ها در دستگاه گوشه
اند و براساس نظم  هاي مختلف ساخته شده مقام

اند(عليزاده و ديگران،  هم پيوند خورده خاصي به
ها،  ههاي غير ريتميك دستگا ). گوشه32: 1390

عنوان قطعات آوازي موسيقي ايراني، گرچه خالي از  به
هرگونه وزن و ضرب هستند، ولي اين به آن معنا 

ها حضور ندارد؛ بلكه  نيست كه ناموزونند و ريتم در آن
تر آن است كه گفته شود، وزن قطعات آوازي،  صحيح

آزاد است. هر مقامي داراي درجاتي است. يكي از اين 
ها، فقط يك شاهد  م دارد. اغلب مقامدرجات، شاهد نا
هاي داراي دو شاهد نيز وجود  دارند. اما مقام

ها و  ). حال اگر به سير گوشه36دارند(همان: 
جايي نت شاهد در طول نواختن يك دستگاه  جابه

توجه شود، ديده خواهد شد كه هرچه به اوج دستگاه 
شود، نت شاهد زيرتر شده و پس از فرود به  نزديك مي

گردد. پس، اگر خط به  ايگاه اصلي خود باز ميج
صورت سهمي تصور شود، با زيري يك صدا، اوج خط 
و با بمي صدا، آغاز و پايان خط مشخص خواهد شد. 
براي نمونه سوم، نت قطعه درآمد خارا در دستگاه شور 

آورده شده  8صبااز كتاب رديف استاد ابوالحسن 
ر پايه مصالح ). درآمد خارا ب33: 1390است(پايور، 

موجود در درآمد قرار دارد، حال و هواي درآمد را هم 
هاي مربوطه به درآمد ارتباط نزديكي  داشته و با گوشه

). در اين درآمد، كه نوعي 169: 1394دارد(نتل، 
درآمد شور است درجه آغاز و نت شاهد آن، نغمه سل 

رونده است(عليزاده و  و حركت ملودي به صورت پايين
). فضاي اين درآمد، حول نت سل 46: 1390، ديگران

تري صورت  در گردش است. اوج و فرود با شيب كم
نواخت  تر از نوع خطي يك گيرد و نظام آن بيش مي

است. در پايان نيز با نواختن همان نت، قطعه پايان 
 ).5يابد(تصوير  مي

 

 
) 2ي شور؛ () بالا: نت قطعه مضراب پران1ترجمان تصويري بخشي از ( -5تصوير 

) پايين: درآمد خارا؛ به صورت خطوط متشكل از 3درآمد اصفهان؛ ( وسط: پيش
 هم پيوسته(نگارندگان). نقاط به

 گيري نتيجه
هاي  پژوهش حاضر به بررسي و تحليل شاخصه
بندي  مشترك معماري و موسيقي در ده دسته

ساختاري و مفهومي سلسله مراتب، اصل وحدت، 
يا ريتم و تكرار، تضاد، افت و تقارن و انعكاس، ضرب 
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خيز، عامل مفروض، رنگ، پرسپكتيو و تناسبات 

ها را  بندي آن رياضي پرداخته است و در نهايت، جمع
چنين، شناسايي و  نمايش داده است. هم 1در جدول 

تحليلي اجمالي بر مبناي عناصر پايه هنرها، مانند 
نقطه، خط و سطح در دو هنر معماري و موسيقي 

گرفته است. اين عناصر در اندازه، مقياس و  انجام
هاي متفاوت در هنر معماري با زير و بمي يا  رنگ

ها، كرشندو و دكرشندو، و اوج و فرود  شدت ضربه نت
 اند.  در موسيقي مقايسه شده

دهد كه با تمركز بر يك نوع  ها نشان مي بررسي
ها در كل يا در يك دوره در  موسيقي، در تمامي زمان

توان تشابهاتي بين موسيقي و معماري متناظر  يجز، م
با آن را يافت. لازم به ذكر است كه تمركز بر يك نوع 
معماري يا موسيقي كافي نبوده و بررسي اين تشابهات 

باشد تا اجماع كامل در  ها مورد نياز مي در تمام دوران
دست آيد. با  ديگر به مورد ترجمه اين دو هنر به يك

در اين مقاله، موسيقي و معماري كه  توجه به اين
هايي از طبيعت و معماري  ايراني در كنار نمونه

توان عناصر  كلاسيك غرب بررسي شده است، مي
مشترك بين دو معماري و موسيقي ايراني را مورد 
تحليل قرار داد. نقطه در معماري، در اشكال ستون در 
پلان، المان در مركزيت يك ميدان تاريخي و يا نقطه 

وج يك گنبد در بناهاي مذهبي قابل شناسايي بوده و ا
هاي گوناگون  ضرب در اندازه عنوان تك در موسيقي، به
شود. خط در  هاي مختلف مشخص مي با شدت ضرب

معماري، در المان كشيده شده به سمت آسمان، 
ها و نقوش  ها، گره خطوط مورد استفاده در اسكيس

در موسيقي،  اسليمي در معماري اسلامي ديده شده و
در نواختن يك قطعه موسيقي و اوج و فرودهاي 

هاي آن قابل مشاهده است. سطوح معماري، شامل  نت
نماها در سطح عمودي يا كف و سقف در سطح افقي 
بوده و سطوح موسيقي، در نحوه نواختن آلات 

ها در حين نوازش  موسيقي گوناگون و حركت دست
 شود.  مشخص مي

) نشان 6در پژوهش(تصوير  چند ترجمه انجام شده
توان از ترجمه قطعات موسيقي به اثر  دهد كه مي مي

معماري و از ترجمه آثار معماري به قطعات موسيقي 
دست يافت. در ترجمه تصويري سه قطعه متفاوت در 
موسيقي ايراني از سه ساختار گوناگون انتخاب شد. 
ه ابتدا، هر نت، با توجه به بررسي صورت گرفته، به نقط

تصوير شده و سپس، با اتصال نقاط، خطوط نهايي 
تشكيل گرديد. با اتصال ابتدا و انتهاي خطوط به محور 
فرضي زمين نماهاي معماري ترسيم گرديد. نتايج 

دهد كه، قطعاتي مانند چهارمضراب يا  نشان مي
تري برخوردار  مضراب پراني كه از نظم ريتميك بيش
م و پرتكرار را هستند، به همان شكل، نماهاي منظ

دهند و قطعات آوازي كه با آزادي  تشكيل مي
تري را تصوير  شوند، نماهاي متنوع تري نواخته مي بيش
توان گفت كه با درك  كنند. به طور خلاصه، مي مي

هاي گوناگون عناصر نام برده شده در اين دو  ويژگي
پذير  هنر، اين مقاله سعي كرده است، تا با فرض امكان

ر دو هنر، ترجمان ملوديك و تصويري دو بودن تفسي
ديگر را ترسيم نمايد.  هنر معماري و موسيقي به يك

كارگيري هنرهاي  در نتيجه، همانند گذشته، به
تواند به آثار  ديگر مي گوناگون در خلق يك

 تري از هر كدام از هنرها منجر شود. برجسته
 ها نوشت پي

)؛ 1387فلامكي و ديگران(  )؛1390)؛ سراج(1394)؛ چينگ(1393آنتونيادس(   1 
 ).1385كاندينسكي( 

شود كه  گفته مي سازي آهنگ از بعد ه، به مرحلموسيقيدر  تنظيم يا آرانژمان  2
 اييهارموني قوانين بر پايه ها نتاثر، و لحن  بندي جمله، سازهاطي آن، چيدمان 

 .شود مشخص مي
هاي مختلف بر مبناي كوك شور  ها و مايه قطعه در دستگاه 87اين كتاب داراي  3

 شود. بوده كه براي شروع آموزش سنتورنوازي به هنرجو تعليم داده مي
 .Monodiqueتي هاي يك صو به صورت جمله 4
از لحاظ لغوي به معناي نقطه در مقابل نقطه و در موسيقي، نت در مقابل نت  5

 هاست نه روند عمودي. است. در اين فن تأكيد بر روند افقي نت
نويسي  آيين كه به منظور تقويت دست راست و چپ، نت اي از كتاب گل قطعه 6

 شده است.
شده است و تنظيم آن براي سنتور داوود ساخته  اين قطعه توسط مرتضي ني 7

 توسط منوچهر لشگري صورت گرفته است. 
هاي موسيقي ايران در هفتاد سال  ترين چهره استاد ابوالحسن صبا از برجسته 8

تري شده  نگاري دقيق گذشته است. اين كتاب توسط فرامرز پايور بازنويسي و نت
 است.

 منابع
مباني هنرهاي ). 1386آقاخاني، حميد و منتظري رودباركي، احمد(

 ، تهران: دانشگاه پيام نور.1تجسمي 
بوطيقاي معماري، جلد دوم: ).  1393آنتونيادس، آنتوني سي(

، ترجمه راهبردهاي محسوس به سوي خلاقيت معماري
 احمدرضا آي، تهران: سروش. 

 ، مشهد: حرفه هنرمند.آفرينش فرم). 1394اعرابي، جعفر(
هاي  ). تاثير سبك1393ضي، روناك(السادات و فر طوسي، عفت افضل

موسيقي بر طراحي گرافيك(مطالعه موردي: طراحي جلد آثار 
 .48-33، 12، شماره جلوه هنرموسيقايي)، 

هاي سنتور رديف استاد ابوالحسن  دوره). 1393پايور، فرامرز(
 ، تهران: موسسه فرهنگي هنري ماهور.صبا
). 1389دي، فريال(زاده، سارا؛ بمانيان، محمدرضا و احم پوريوسف

، كتاب ماه هنربازشناسي وجوه اشتراك معماري و موسيقي، 
 .43 -38، 147شماره 

، تهران: شناسي معماري ايراني سبك). 1392پيرنيا، محمدكريم(
 سروش دانش.

). 1396بگلو، مينو و نژادابراهيمي، احد( تخمچيان، علي؛ قره
و » يرياض-موسيقي«گيري فضا در اثر پيوند مفهومي  شكل

معماري(مطالعه موردي: جلوخان و آسمانه گنبدخانه مسجد شيخ 
، سال پنجم، هاي معماري اسلامي پژوهش لطف االله اصفهان)،

 .129-108، 2شماره 
، معماري: فرم، فضا، نظم). 1394چينگ، فرانسيس دي. كي.(

 ترجمه زهره قراگزلو، تهران: دانشگاه تهران.
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 باني هنرهاي تجسمي،اصول و م). 1391حليمي، محمدحسين(
 تهران: احياء كتاب.

 ، تهران: سروش.هاي گمشده گام). 1388حنانه، مرتضي(
، تهران: رهروان نظري به موسيقي ايراني). 1390االله( خالقي، روح
 پويش.

). مطالعه تطبيقي شكل و 1397دانشگر، فهيمه و طاهري، مونا(
چين، محتواي پوسترهاي اعتقادي در جوامع انقلابي: شوروي، 

 .28-15، 3، سال دهم، شماره جلوه هنركوبا و ايران، 
شناسي موسيقي دستگاهي  ). نشانه1390رشيدي، صادق(

نامه ايران(تحليل مفاهيم نشانداري و دلالت موسيقايي)، 
 . 126 -109، 14، سال دوازدهم، شماره پژوهش فرهنگي

 ، تهران: كتاباز گذر گل تا دل). 1390سراج، سيد حسام الدين(
 نيستان. 

). تعبير عناصر موسيقي و 1395پور، تيمن و سيديان، سيدعلي( سميع
معماري با زبان مشترك، نمونه موردي موسيقي و معماري سنتي 

 .113-99، 11، سال ششم، شماره مطالعات تطبيقي هنرايران. 
 ، تهران: نوپردازان.معماري مساجد ايران). 1390شاطريان، رضا(
بررسي رابطه معنايي جلد كتاب موسيقي ). 1391شفيعي، شيما(

 ، تهران: دانشگاه الزهراء.و محتواي آن
). تبيين مفاهيم بافت 1393صديق اكبري، سحر و كاظمي، مهروش(

موسيقيايي بافت سنتي شهر يزد در مقايسه با بافت سنتي شهر 
 .110-101، 19، سال هشتم، شماره شهرهويت تبريز، 

؛ افتاده، مينا؛ بياني، علي؛ كمال عليزاده، حسين؛ اسعدي، هومان
مباني نظري ). 1390پورتراب، مصطفي و فاطمي، ساسان(

 ، تهران: فرهنگي هنري ماهور.موسيقي ايراني
فلامكي، منصور؛ نامي، غلامحسين؛ ملاح، حسينعلي؛ حائري، 

 ، تهران: فضا.معماري و موسيقي). 1387محمدرضا و ديگران(
 . تهران: هستان.ورنوازيشيوه سنت. )1390كامكار، پشنگ(

نقطه، خط، سطح(سهمي در تجزيه ). 1385كاندينسكي، واسيلي(
 ، ترجمه علي پورصالح. تهران: بهار.عناصر نقاشي)

تجزيه و تحليل جلد نوار موسيقي ). 1371گرشاسبي نيا، ناهيد(
 تهران: دانشگاه الزهراء.، سنتي ايران
اي فلكلريك ه مقدماتي سنتور: آهنگ). 1394لشگري، منوچهر(

 تهران: چنگ. ،و خاطر انگيز براي كليه سازهاي مضرابي
). عناصر 1396مبيني، مهتاب؛ ميرزاكلهر، علي و ذاكرجعفري، نرگس(

مطالعات تطبيقي زيباشناسانه مشترك در معماري و موسيقي. 
 .15-1، 14، سال هفتم، شماره هنر

تهران:  ،قطعه براي سنتور 18گل آيين: ). 1394مشكاتيان، پرويز(
 عليرضا جواهري.

، ترجمه علي رديف موسيقي دستگاهي ايران). 1394نتل، برونو(
 شادكام، تهران: سوره مهر.

 ، تهران: مارليك.اطلاعات جامع موسيقي). 1389نفري، بهرام(
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Abstract 
It has always been tried to make a comparison between various arts, including architecture, music, 
poetry, or painting and theatre. The arts are composed of various harmonic components, which have 
common characteristics. However, so far, their exact relationship at the level of traditional music or 
architecture of culture has not been examined. So today we are witnessing their disruption and the 
decline in quality of artistic production and building. This article attempts to answer the question as 
"How does the melodic projective interpretation of the art of music to the art of architecture come 
about through the elements of point, line, and surface and their mutual forms?". Thus, given the 
distance between the arts, this research tries to explore these common features in the two arts of 
architecture and music in ten categories of hierarchy, the principle of unity, symmetry and reflection, 
beat or rhythm and repetition, contradiction, rise and fall, presumptive factor, color, perspective, and 
mathematical proportions. Furthermore, the purpose of this research is to investigate the definitions of 
the visual elements of point, line and surface, and to comparatively examine the means of applying 
them in the two arts of architecture and music and to investigate the relation between these two arts 
through the melodic projective interpretation of the elements. This analytical-descriptive study has 
been interpreted and classified based on qualitative and logical argumentation methods by the 
application of the meanings and definitions contained in the documentary and library studies, and the 
application of common features of the two arts has been analyzed. Also, both of these arts can be 
expressed and displayed with the elements of the point, line, and surface. Visual elements including 
point, line, surface, volume and texture related to "shape and form" are also measurable and 
computable. The emergence of all visual forms starts with the movement of a point. The point in 
architecture is identifiable in pillar shapes in the plan, the element in the center of a historical square, 
or the culmination of a dome in religious buildings, and is characterized in music as single-stroke in 
various sizes with varying degrees of intensity. The line in architecture is drawn in an element 
stretched towards the sky, the lines used in sketches, Gereh and Arabesque designs in Islamic 
architecture, and can be seen in music playing a piece of music and the climax of its notes. 
Architectural surfaces consist of elevations in vertical surfaces or floor and ceiling in horizontal 
surfaces, and the musical surfaces are determined by how the various musical instruments play and the 
movement of the hands while stroking. In his book, Kandinsky has translated musical compositions 
by points. Apart from the drum, a point can be produced by other musical instruments. The piano 
allows the creation of closed compositions and exclusively made of sequential combinations of audio 
points. A comparison has been made between the notes of the music and the ups and downs of the 
mountains in nature. An image of the gradient and elevation of the mountains and peaks, turning them 
into half-lines and then matching them on the lines of the carrier, can indeed be a reflection of the 
musical space of those images, and with this basis, a way of creating musical works in this kind of 
background. Undoubtedly, each of these peaks has distinct ups and downs that their musical lines can 
vary in different directions. It should be noted that focusing on a type of architecture or music is not 
enough and the study of these similarities is required at all times in order to obtain a full consensus on 
the translation of these two arts. In the visual translation, three different pieces of Iranian music from 
three different structures were selected. First, each note, according to the review, was drawn to the 
dotted line, and then the final lines were formed by connecting the dots. By connecting the beginning 
and the end of the lines to the hypothetical axis of the earth, architectural elevations were illustrated. 
Results indicated that pieces that have a more rhythmic order form regular, repetitive views, and the 
ones that are played more freely depict more diverse views. In short, by understanding the various 
characteristics of the elements mentioned in these two arts, this article has tried to draw the melodic 
and visual translators of the two arts of architecture and music, assuming that it is possible to interpret 
the two arts. As a result, as in the past, using different arts to create each other can lead to more 
outstanding works than any other art. 

Keywords: Architecture, Music, Melodic Projective Interpretation, Visual Artistic Elements, 
Harmonic Proportions. 
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